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دكتر محمود تلخابي

اشاره
در شماره ي پيشين به تصريح مفهوم «ذهن» پرداختيم. در آن جا به 
ــاره كرديم كه براساس آن، مهم ترين كاركرد ذهن،  تعريفي از ذهن اش
«ساختن دانش» است. در اين شماره، مفهوم دانش و برداشت شخصي 

از آن را بررسي خواهيم كرد.
لازم به يادآوري اســت كه در اين جا هدف ارائه ي تعريفي علمي 
از مفاهيمي مانند ذهن و دانش نيســت، بلكه نگارنده بر آن  است كه با 
طرح ايده هاي نو درباره ي اين مفاهيم، فرصت بازانديشي را براي معلمان 
فراهم سازد. در واقع هر يك از ما معلمان، برداشتي شخصي نسبت به 
مفاهيم داريم. اين انگاره هاي شخصي - شايد غالباً به صورت ضمني- 
ــات ما را در كلاس درس تحــت تأثير قرار مي دهند. بنابراين،  تصميم
ايجاد فرصت تأمل شخصي براي بازنگري در مفاهيم بنيادي، مهم ترين 
هدف مقاله ي حاضر اســت كه در تحولات نظام هاي تربيتي، مهم ترين 

نقش را ايفا مي كند. 

ش و گفتمان تربيت
م دان

فهو
م

جايگاه دانش: ذهن يا خارج از آن؟
ــردم درباره ي دانش  معمولاً وقتي م
صحبت مي كنند، از بيان قابل فهمي بهره 
مي گيرند. آن ها در صحبت هاي عمومي، 

دانش را واجد ويژگي  دوگانه اي مي دانند: 
از يك طرف آن را چيزي في نفسه واقعي 
ــد آن چه در كتاب ها  تلقي مي كنند؛ مانن
آمده است، دانستني هايي كه در رشته هاي 

ــرفت دانش و يا  ــي مطرح اند، پيش علم
ــاق مي افتد. از  ــر دانش اتف آن چه در نش
ــوي ديگر، دانش را محتواي ذهن در  س
ــن حالت درباره ي  نظر مي گيرند. در اي
ــب دانش ، ميزان دانش افراد و مانند  كس

آن ها صحبت مي كنند [برايتر، 2002]. 
ــل اين  ــد براي ح ــر مي رس به نظ
دوگانگي، مي توان دو رويكرد اتخاذ كرد: 
ــش  ــت به دنبال اين پرس رويكرد نخس
مطرح مي شود كه: «اگر دانش در ذهن 
افراد نيست، پس كجا قرار دارد؟» اين 
ــه در نظريه ي «فرهنگي-  رويكرد ريش
اجتماعي»1 و «شناخت موقعيتي»2 دارد. 
اين ديدگاه از هر دو جنبه ي دانش پرهيز 
مي كند. براساس اين رويكرد، دانش نه 
در دنياي اختصاصي خود و نه در ذهن 
افراد قرار دارد، بلكه جنبه اي از «عمل 
فرهنگي»3 است. دانش، توليد يا كسب 
ــود، بلكه در اجتماعات عملي  نمي ش
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نهادينه مي شود و در درون سازوكارهاي 
چنين عملي جاي مي گيرد. 

رويكرد دوم به ايده ي «مصنوعات 
ــاره دارد. براساس رويكرد  مفهومي»4 اش
ــاير  ــد س ــتاوردها همانن ــن دس دوم اي
مصنوعات، سازه هاي بشري اند و ابزاري 
ــن و پيش بيني فراهم مي كنند.  براي تبيي
ــه ي خود  ــات مفهومي، به نوب مصنوع
بخش عظيمي از پديده هايي هستند كه 
ــبت به آن ها دانش پيدا كرد.  مي توان نس
ــر دو رويكرد، باور  ــال در ه در هر  ح
ــجم تر،   ــكل منس به دريافت دانش به ش

محفوظ است.
ــده ي مصنوعات مفهومي  ارزش اي
ــيوه اي براي روشن  ــت كه ش در اين اس
ساختن «كار دانشي»5 ارائه مي دهد. بر اين 
اساس مي توان گفت: «كار دانشي، كاري 
ــت كه به ارزش مصنوعات مفهومي  اس
مي افزايد.» بنابراين بسياري از افراد ممكن 

است مصنوعات مفهومي را به كار ببرند، 
اما به كار دانشي نپردازند. 

دانش درباره ي دانش: 
ساختن دانش

ــرفت  بين يادگيري و فرايند پيش
ــون،  ــته هاي گوناگ ــش در رش دان
شباهت هاي اساسي وجود دارد. 
در طول دهه ي 1960، تلاش 
ــري از اين  ــراي بهره گي ب
ــباهت ها، به يادگيري  ش
ــاف،  اكتش ــق  طري از 
ــف راهنمايي شده،  كش
ــي، و  ــري پژوهش يادگي
«علم: رويكردي فرايندي» 
انجاميد [انجمن آمريكايي پيشرفت 
علوم، 1967]. پس از اين دهه، ايده هاي 
مهم و متنوع زيادي مانند ساختن گرايي 
ــناخت  اجتماعي، نظريه ي طرحواره، ش
ــي و... ظهور پيدا  ــي، پيوندگراي موقعيت
كردند و به تبع آن ها، رويكردهاي تربيتي 
ــه اين رويكردها  نيز تغيير يافتند. گرچ
ــه ي پژوهش تأكيد  ــه ي هم ياران بر جنب
ــاره ي دانش»6  ــا «دانش درب كرده اند، ام
پيامدهاي بسيار زيادي در تعليم و تربيت 
ــت. ما صاحب تمدن «خلق  ــته اس داش
دانش» هستيم. بنابراين، رسالت اساسي 
تعليم و تربيت آشنا كردن جوانان با اين 
ــود در اين  ــدن و پيدا كردن نقش خ تم

تمدن است. 
ــاختن دانش» كوششي  در واقع، «س
ــادي تعليم و تربيت  ــازي بني براي بازس
است؛ تلاش منسجمي كه دانش آموزان 
ــازد.  ــگ خلق دانش مي س را وارد فرهن
ــتلزم آن است كه  در نتيجه اين كار مس
ــط صلاحيت خود  دانش آموزان، نه فق
ــاختن دانش توسعه دهند، بلكه  را در س
ــان را به منزله ي بخشي از  خود و كارش

ــرفت دانش تلقي كنند  تمدن عظيم پيش
[اسكارداماليا و برايتر، 2006].

نقـش  تغييـر  در  مؤثـر  عوامـل 
فراگيرنـدگان در جامعه ي مبتني بر 

ساختن دانش
� پيشرفت دانش، فرايندي اجتماعي 
است و نقش اصلي آن كمك به خلق 
ــت. بنابراين، دانش  دانش بعدي اس
ــط دانش آموزان، به  توليد شده توس
ــطه ي مطابقت با دانش پذيرفته  واس
ــده، مورد داوري قرار نمي گيرد،   ش
بلكه معيار داوري، كمك به پيشرفت 

دانش است. 
ــرفت دانش ، ايده اي براي بهبود  � پيش
است. «بهبود ايده ها»، اصل آشكاري 
است كه فعاليت هاي دانش آموزان را 
راهنمايي مي كند. براساس اين اصل، 
كوشش مداوم براي بهبود ايده ها در 
كانون فعاليت  فراگيرندگان قرار دارد. 
ــاوت از دانش  ــزي، متف ــشِ چي � دان
ــش  ــت: «دان ــزي اس ــاره ي چي درب
ــت از  ــاره ي چيزي» عبارت اس درب
مجموعه اي دانش بياني كه براي بيان 
آن چه افراد درباره ي چيزي مي دانند، 
ــد. اما «دانشِ  ــد بازيابي كنن مي توانن
چيزي» دلالت بر توانايي انجام يك 
ــاركت در آن را دارد و  فعاليت يا مش
ــامل دانش بياني و دانش رويه اي  ش

است. 
بنابراين، دانشِ چيزي عبارت است 
از دانشي كه نه تنها قابل بيان و بازنمايي 
ــتمل بر دانش ضمني  ــت، بلكه مش اس
ــت كه اگرچه مستقيماً  ــهودي اس يا ش
ــوان آن را  ــت، اما مي ت ــار نيس قابل اظه
استنباط كرد. بدين ترتيب، دانشِ چيزي 
ــا با عرصه ي  ــود كه م وقتي فعال مي ش
ــويم. دانش درباره ي  عمل درگير مي ش

«ساختن دانش» 
كوششي است براي 

آشنايي دانش آموزان با 
فرهنگِ توليد دانش
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چيزي معادل دانش بياني است، در حالي 
كه دانشِ چيزي، مفهومي غني تر از دانش 

رويه اي را در بردارد. 
� گفتمان هميارانه در پيشرفت دانش 
نقش دارد و به سه ويژگي زير متعهد 

است:
�   تعهد به پيشرفت؛

� تعهد نسبت به فهم مشترك؛
� تعهد به توسعه بر مبناي حقايق 

پذيرفته شده.
� از زمان ظهور رويكرد «دانش محور» 
و تعليم و تربيت ساختن گرا، كاربست 
اطلاعات معتبر براي مربيان مسئله انگيز 
ــده است. از يك سو نمي خواهيم  ش
ــمي  دانش آموزان اظهارنظرهاي رس
ــوي ديگر،  معتبر را بپذيرند، و از س
ــات معتبر،  ــتفاده از اطلاع بدون اس
نمي توان در يك جامعه  كاري انجام 
ــمي  ــي اگر اعلاميه هاي رس داد؛ حت
معتبر چالش برانگيز باشند. بنابراين به 
نظر مي رسد با استفاده ي سازه گرايانه 
از اطلاعات معتبر، مي توان براي اين 

مسئله راه حلي ارائه كرد. 
� فهم پديده اي نوظهور، حاصل تعامل 
ــت كه به  ــاده تري اس بين عناصر س
ــد را بازنمايي  ــوم جدي تنهايي مفه

نمي كند.
ــخ، دانش آن  ــاً در طول تاري اساس
ــت.  ــوده كه در ذهن افراد اس چيزي نب
ــناختي نشان مي دهند  شواهد باستان ش
ــاره ي وضعيت دانش،  كه اظهارات درب
ــاص و در زمان  ــدن خ ــه صورت تم ب
خاص بوده است؛ بدون توجه به دانستن 
ــه افراد مي دانند يا  چيزي درباره ي آن چ
بنابراين، نظريه ي «ساختن  مي انديشند. 
دانش» بر اين فرض مبتني است كه كار 
دانشي خلاق و اصيل مي تواند در كلاس 
درس اتفاق بيفتد؛ كاري كه صرفاً تقليد 

ــگران و طراحان نيست، بلكه  از پژوهش
اساساً پيشرفت دانش در اجتماع كلاس 
درس روي مي دهد و آن بخشي از تلاش 
براي ساختن اجتماعي دانش، در سطحي 
وسيع تر است. از اين رو وضعيت دانش، 
ــه اي از حالات  حالتي ذهني يا مجموع

ذهني نيست. 
ــاختن دانش را مي توان به عنوان  س
ــف كرد. اين  ــلاق با ايده ها تعري كار خ
ــترك زيادي با  رويكرد ويژگي هاي مش
ــازه گرايي دارد،  رويكردهاي مختلف س
ــا تفاوت هاي  ــان راهبردهاي آن ه اما مي
مهمي مشاهده مي شود. برجسته ترين اين 

تفاوت ها عبارت اند از: 
� تمركز بر اصــلاح ايده ها: در اين 
رويكرد، اصلاح ايده ها هدفي اساسي 

است. 
� مسئله در برابر پرسش: راه حل مسائل 

عموماً نيازمند اصلاح مداوم اند.
� شناخت ارزش اجتماعي ايده ها: در 
ساختن دانش، كاربرد دستاوردهاي 
مفهومي- ايده هاي توسعه يافته- در 
جوامع حائز اهميت است. به اين معني 
كه از دانش آموزان انتظار نمي رود كه 
ــاره ي جاذبه ي زمين  ــه اي درب نظري
ــر نظريه ي نيوتن  ــد كه در براب بدهن
مطرح شود، بلكه آن ها با بينش خود 
به زمينه هاي كاربردي جديدي براي 

اين نظريه دست خواهند يافت. 
� اهداف نوظهور و فراوده ها: آن چه 
دانش آموزان توليد مي كنند، از پيش 
ــت. بنابراين در هر  ــده نيس تعيين ش
مرحله از فرايند ساختن دانش، ممكن 
است اهداف يادگيري جديدي ظاهر 

شوند. 
� كاربرد سازه گرايانه از منابع معتبر 
ــد كتاب هاي درســي: تمامي  مانن
ــا در حالت طرح و به صورت  ايده ه

ــي قرار  ــورد بررس ــر م اصلاح پذي
مي گيرند. 

بدين ترتيب، همان گونه كه ملاحظه 
كرديد، تفاوت نظام تعليم و تربيت سنتي 
ــاختن دانش ،  با نظام هاي نوين، مانند س
ــم و تربيت  ــت كه در تعلي در اين نيس
ــود،  ــنتي بر انتقال دانش تأكيد مي ش س
ــاختن  ــا در رويكردهاي جديد بر س ام
ــي در مفهوم  دانش. بلكه اختلاف اساس
ــنتي،  ــت. تعليم و تربيت س دانش اس
ــش را درخارج از ذهن و به عنوان  دان
ــه اي از حقايق پذيرفته شــده  مجموع
مي داند. بديهي است با چنين انگاره اي 
از ماهيت دانش، در اهميت و ضرورت 
انتقال دانش ترديدي باقي نمي ماند. زيرا 
چنا ن چه دانش بدين نحو در دست رس 
مربيان است، منطقاً مي توان استدلال كرد 
ــد و پيشرفت  كه انتقال آن موجب رش
ــد. در حالي كه  دانش آموزان خواهد ش
ــاً از چنين موضعي  ــش  ماهيت وقتي دان
ــود و ديگر نتوان براي آن چنين  عزل ش
ــد، ناگزير از پذيرش  جايگاهي قائل ش
رويكردي خواهيم بود كه در آن، همه ي 
ــت اندركاران تعليم و تربيت به مثابه  دس
ــاختن دانش به  ــوي از جامعه ي س عض
ــرفت  ــش خود در فرايند پيش ايفاي نق
ــش  اجتماعي دانش مي پردازند و كوش
مستمري براي بهبود مداوم آن خواهند 
داشت. با اين حال، رابطه ي بين ذهن و 
دانش مسئله ي قابل تأمل ديگري است كه 
در شماره  بعدي به آن خواهيم پرداخت. 
پي نوشت ................................................
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ساختن دانش را 
مي توان به عنوان 
كار خلاق با ايده ها 
تعريف كرد
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